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  ستاد مسجد سليمان

  عباسيستاره

   احمدينوروز
هاي بازسازي تمام شور و شوقِ روزهاي پرالتهاب قيام بر ضدرژيم شاه و ماه

در جنوب، اين شور و . گيري حکومت جديد، کاريست بس دشوارنخستين شکل
. يافتشوق، آميخته با فرهنگ و حس و حال مردم منطقه، رنگ و بويي خودويژه مي

اي کوتاه به وصف در نوشتهکه نظير، اي بيي آميخته با تندي و گرميرنگ و بوي
  . آيدنمي

ها سانسور، اختناق و سرکوب تلاش براي آزادي زندانيان سياسي، که سال
گيري صف نايافتني تبديل ساخته بود، شکلهاي دستها را به اسطورهشاهنشاهي، آن

هاي فدايي ش سازمان چريکمستقل نيروهاي چپ در شهرها، و برجسته شدن نق
...  در آن ميان، راه اندازي ستادهاي اين سازمان در آبادان، مسجد سليمان وخلق ايران

اما . ها، هر يک حکايتي بس طولاني خواهد بودديدن نقاط قوت و ضعف آن سال
چيزهايي . رساندشناخت آن روزگاران، به شناخت فعالين سياسي آن دوره ياري مي

به آن خنديد و يا بر آن خرده گرفت؛ در آن حال و هوا، شايد معنايي توان که مي
  .يافتديگر مي

ها چنين بود و محمود هم، مسئول ستاد سازمان ما باري، حال و هواي ما در آن سال
شهري که کينه وعداوت رژيم جمهوري اسلامي و مبلغانِ ! در مسجد سليمان

و مشخصاً سچفخا در آن محبوبيت شهري که چپ . اش را برانگيخته بوداسلامي
  . اي داشتتوده

 و اکثر داشتزيادي در مسجد سليمان  حزب توده نفوذ هاي بيست و سي،در سال
اي شهري که در آن زمان اهميت ويژه. کارگران شرکت نفت پيرو اين حزب بودند

 هاي دهه پنجاه به سوياين سابقه، در سال. براي شرکت نفت ايران و انگليس داشت
. سازماني جوان و محبوب، که سوابق منفي حزب توده را نداشت، منتقل شده بود

و اين  ،شدند  تبعيد مياين شهربه از شهرهاي مختلف   زياديمعلمانعلاوه بر اين، 
بر کردند، تاثير به سزايي آموزان ميهايي که سر کلاس با دانشمعلمان با صحبت
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ها، شهري کارگري، با آگاهي سياسي بالنسبه نهزمي با اين پيش.اشتندذگ  ميهاآنروي 
 سوي نيروهاي سياسي گيري مبارزه برضد رژيم شاه بيش از پيش بهبا اوجمناسب 

  . چپ، و تشکيلات اصلي آن دوره يعني سچفخا، روي آوردند
االله هيچ نفوذي در  حزب ، وليپيمايي زياد بود راهدر مسجد سليمان  ۵۶بعد از سال 
 اصلاً مذهب در مسجد سليمان پايگاهي نداشت به همين خاطر ، چونشهر نداشت

جو تغيير شدند، زندانيان سياسي آزاد اين که  بعد از .معروف شد» مسکو سليمان«به 
 حزب االله شعار  نفر بود،١٢٠٠٠حدود که براي نمونه در يک تظاهرات . کرد

-ها ميچياسلامي. داديممي" حکومت کارگري"داد و ما مي" جمهوري اسلامي"
ها کاري که به قيمت سال. خواستند، جاي پاي خودشان را در اين شهر نيز باز کنند

  . سرکوب، دستگيري و اعدام مبارين اين شهر ميسر شد
*** 

 عده. اي داشتسابقهحال و هواي بي ،زندان کارون اهوازروبروي . بود ۵٧آبان 
-جمعيت هيجان. مع شده بودندها ج براي آزادي زندانيپير و جوان  مردمزيادي از 
اميد . زدامان تندتر مي قلب همه. �زنداني سياسي آزاد بايد گردد�: داد  ميزده شعار

 را دو چندان ، نيرويمان ديدار زندانيان سياسي وبه رهايي از اختناق رژيم پهلوي
  . ساخته بود
.  را شنيديمما صداي شما« :آمد و گفتبيرون از داخل زندان خاکسار  نسيم ،آن روز

جمعي آزاد   خواهيم دسته  ولي ما مي،آزاد کنندزندانيان را  تک کخواهند ت ها مي آن
مانم تا خواهم بميمن «: او ادامه داد ».شويم و حال محمود محمودي خوب نيست

  »...نسيم بيا، نسيم بيا«: جمعيت يک صدا فرياد زدند» .همه با هم آزاد شويم
تصميمش را با صحبتي که با بقيه زندانيان کرده بود،  و  رفتاو دوباره داخل زندان

آزاد نيز بعد از مدتي محمود . آزاد شدمردم دوباره برگشت و ميان هلهله . عوض کرد
تا آنجا  (» در بيمارستان آپاداناست،يک چريکي که مريض است«اعلام کردند . شد

  ) يا جندي شاپور� .آيد  ميانکه يادم
حتي مردم، . به طرف بيمارستان به حرکت درآمدندلي، هاي معمو سيل عظيم آدم

-همه هيجان » چريک چه شکلي است؟...چريک کيه؟«خواستند ببينند  ، ميهامذهبي
ها داشتند، موجب  اعتباري که چريک. زده بودند که زودتر اين چريک را ببينند

.  ديديمبالاخره محمود را.  جمعيت به سمت بيمارستان رفت.شده بودمردم استقبال 
بوسيدند که اين حرکت رفتند و محمود را مياز درون جمعيت، بعضي از زنان مي

 با مردم رويي و خنده  خوشمحمود با. ها شد  مذهبي»شِکوه و شکايت«موجب 
  . بعد از چند روز محمود نيز از زندان آزاد شد.برخورد کرد
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***  
 پيش از .ينگي را اعلام کردچند ماه بعد، بعد از قيام، سازمان در مسجد سليمان ميت

اين ميتينگ  . ستاد بزنددر اين شهرخواهد  ريزي و اعلام شد که سازمان مي طرحآن، 
 واقع در يک ميدان فوتبالِ مملو از جمعيت برگزار ،يانبي بي کارگريايمنطقه در
. ها سخنراني کردندآن روز محمود، نسيم خاکسار، ميهن جزني و مادر سلاحي. شد

ها جمع شده ها و يا سر خانهآن قدر زياد بود که بعضي از مردم سرِ تپهجمعيت 
اطراف مسجد سليمان مانند حتي از شهرهاي . پر شده بوداز مردم ميدان . بودند

هاي چپ زياد  بچه.  آمده بودنداين ميتينگاهواز، شوشتر، دزفول و خرمشهر به 
به همين  و چپ برعهده داشتندهاي همه کارها را بچه. چپ بودکاملا  بودند و جو

پيراهن چيني يک  شلوار سربازي،  محمود،آن روز. کردند فالانژها حمله نميدليل 
چون انتظار . زده و کمي هم قرمز شده بودبالا  را   پوشيده بود، آستينيرنگ سبز

در مسجد سليمان زنان (. ل زدندزنان خيلي براي محمود کِ . را نداشتيجمعيتچنين 
آن روز اين کار را به دفعات براي محمود انجام .) زننداز هيجان کِل ميبراي ابر
  .دادند

مادر  (عزيز. صحبت کردخيلي خوب �فرهنگ شکست�درباره آن روز نسيم  
 . صحبت کرديشها بچهاز در مورد خاطرات چادر به سر کرده بود و  ،)هاسلاحي
  . تگفت انتظار اين همه جمعيت را در يک شهر نداش ميهن مي

 آنجا را .شودميپيمايي راه �خانه زنان �به طرفاعلام کردند که در پايان ميتينگ 
پيکار، (هاي خط سه  محمود، مهري سلاحي، رضا سلاحي و حتي بچه. اشغال کردند

هاي مجاهد هم با اين که بچه. در اين ميتينگ شرکت کردند )... ورزمندگان، اتحاديه
فريبرز، قدرت، . ببينند» چريک « آمده بودند تا بودند، به ميتينگدر شهر اندک

 يت نيز که در زندان به محمود نزديک بودند، در اين ميتينگ فعال جعفر وکاووس
  . اي و اکثريتي شدند اين چهار نفر بعداً توده.داشتند

نژاد هم  عزيز پاک. در آن جا ماندندبا مهري محمود مسئول ستاد شد و در آن جا 
نشست و طبقه پايين  محمود طبقه بالا ميبود که  ايدو طبقهمان ساخت ،ستاد. بود

شان، اتاق تبليغات و يک اتاق براي جلسات داخلي  سالن با عکس شهدا و بيوگرافي
  .بود
اين شو اشکالبود جا محلي براي تبليغ و ترويج  سن چنين کاري اين بود که آنح 

 نژاد مسئول تبليغ بود و نشريات پاک. بود که منجر به شناسايي بسياري از افراد شد
جا قابل دسترسي بود از جمله نشريه کار، سرباز و انقلاب، کار  مختلفي در آن

  ...جنوب، کارگران پيشرو فولاد اهواز، ستاد فرهنگي خلق عرب و
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 کساني که ،اوايل ستاد حالت هتل داشت. ستاد حياط بزرگي براي سخنراني داشت
هر . شد خوردند و بودجه آن از طرف مردم تامين مي  ميآمدند غذا کردند، مي کار مي

  ...داد، يکي مرغ و يکي برنج مي: کردکسي به فراخور حالش کمک مي
    .شد ها انجام مي  کار و سرباز و انقلاب در محلات و کارخانهنشريهپخش 

***  
براي مثال، . سازدمان زنده ميهاي متفاوتي را در ذهنتجربيات ما در ستاد، احساس

 محمود بود وزيادي  رفت و آمدهاي  ستاددرم، يکن  نگاه ميهاگذشتهه  که بگاهي
احساس براي برخي از ما، اين . سليمان داشت  مسجدهاي يادي روي بچهآتوريته ز

ز طرفي اتوريته  محمود و از طرفي علاقه ا. ميترسيد  که از محمود ميداشتوجود 
. بستيم مشکلات ميتمامي مان را روي  شد که چشمان خودمان به سازمان باعث مي

اگر هسته زنان بود، مسئولش . در ستاد بيشتر کارهاي خدماتي را به عهده داشتندزنان 
با عشاير بيشتر در آن شهر .  معلم بود»لالي«در ستاره  مثلاً ،در آن زمان. مرد بود

تعيين ) از فريبرز(� ستاد�، بايستي از دکاري کن خواست اگر مي. ارتباط داشت
   يا نه؟ هست اجازه انجام اين کار  کهگفت و او مي. کرد تکليف مي

 نماگيري شخصيت مستقل سياسياز شکلاين . گرفتيم هميشه از بالا بايد دستور مي
. ي گرفتن علافه و وام به لالي آمدند عشاير برا۵٨ مثلاً در سال .کردجلوگيري مي

رغم ما اين کار را انجام داديم، علي. شان کنندها از معلمان خواستند که کمکآن
-ها را حول خواستتوانستيم آن. دهي عشاير کاري بسيار مشکل استاينکه سازمان

 هايي که داشتند متحد کنيم و چندين روز با تظاهرات و اشغال انبار چادر که در
اين . دست سپاه بود، به عشايري که چادرهايشان را از دست داده بودند، چادر بدهيم

کوپتر براي رسيدگي اوضاع عشاير به لالي حرکت باعث شد که از اهواز با هلي
عشاير ما را به عنوان نماينده انتخاب کردند که به عنوان نماينده با مسئولان در . بيايند

وقتي اين خبر به مسجد سليمان رسيد، به .  کنيمهاي آنان صحبتمورد خواسته
شدت با ما برخورد کردند که ما آنارشيست هستيم و اينکار بخصوص براي عشاير 

هاي عشاير را بگيريم، آنان به ما توانستيم که خواستههرچه گفتيم . خطرناک است
اهد فريبرز يقه ما را گرفت و گفت بشدت با شما برخورد خو. حرفمان گوش ندادند

اگرچه اين . بايد دست از اين کار برداريد و عشاير را به حال خود رها کنيد. شد
خواستيم کار به جاي باريک حرکت باعث خشم و اندوه ما شد ولي هيچ کدام نمي

فريبرز به شدت مورد تاييد محمود بود که همان طور که قبلاً اشاره کرديم، . بکشد
  . اي شدتوده
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 ما از ترس اخراج مخالفت ، بايستي اجرا شود وگوييم  ما ميهر چي: گفت فريبرز مي
ولي در عين حال، . گرفتيم که چگونه در کلاس رفتار کنيم  دستور ميمثلا. کرديم نمي

 گفت برو ميتينگ نوروزيک روز محمود به ر نبود، براي مثال ها، همه يک جوواکنش
» !؟مگر من جاسوسم. روم نمي« گفت نوروزگويند ولي  ها چه مي ببين آن،اتحاديه

   . هايي در ستاد مطرح نشودفضاي کار آن چنان نبود که نظير چنين جواب
تر ها، موضوع را روشنشايد ذکر برخي از صحنه. کردتجربگي هم که بيداد ميبي
برايشان جلسات . براي آموزش سياسي، تعدادي کارگر به ستاد آمده بودند. کند

شد، يک بار يکي  ي که براي کارگران مييها اين صحبتدر . آموزشي گذاشته بودند
يعني ما ميمون �و کارگري گفته بود � .انسان از نسل ميمون است�گفته بود 
  � !هستيم؟

.  فقط نقش خبرنگار را براي نيروهايش قائل بود،سازمان تجربه کارگري نداشت
 منافع ،ليف بودندکارگران پيشرو بلاتک.  براي آگاه کردن طبقاتي نداشت مناسبيرويه

  . سازمان بر منافع طبقه ارجح بود
 و داد هاي تهران براي دفاع از ستاد، تعليم چريکي مي در ستاد يکي از بچهاز سويي، 

با آتوريته محمود در واقع . کرد ديد راست هم در ستاد عمل مي از سوي ديگر،
. ها پيوستنداست به ر،ها بسياري از آن،پس از او. گرفتها را ميخودش جلوي آن

هم در زندان اهواز کم شان هاي مسجد سليمان که تعدادبچهنمونه آن فريبرز و 
در واقع شيفته ابهت محمود بودند و نه . اکثراً تحت تاثير محمود بودند. نبودند
. دادچ انتقادي را به ديگران نميتسلط کامل محمود بر اطرافيانش اجازه هي. شتفکر

محمود کساني بودند که تفکر راست  تمام اطرافيان نزديک در ستاد مسجد سليمان
 ،دانست ولي در آن زمانکنيم که محمود اين مسئله را ميمتاسفانه، فکر مي. داشتند

تواند مانع اي که دارد ميکرد با اتوريتهشايد فکر مي. به اين مسئله کم بهاء داد
اين مسئله باعث شد که . دطور نبوها به راست بشود که متاسفانه اينپيوستن آن

راست از طريق محمود اعتبار بگيرد و ضربه بزرگي به جنبش چپ در مسجد 
ها با تاييد شدن از طرف محمود توانستند براي خود اعتبار و راست. سليمان بزند

موقعيت محکمي ايجاد کنند و در انشعاب سازمان به نحو احسن از آن استفاده 
گفت محمود در زندان ديکتاتور بود ولي ها ميراستمثلاً يکي از همين . کردند

  . کرديمگفت آدم بکُشيد؛ ما اين کار را ميديکتاتور مثبت و اگر در آن زمان به ما مي
آيم، هر وقت به ستاد مي: يک روز يکي از معلمان ستاره را کنار کشيد و گفت

کنم هيچ چيز احساس مي. کنم، بچه کوچکي هستم که پدري مستبد دارماحساس مي
  .دانمنمي
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کرد و بسيار مهربان بود ولي در کارهايي که ها شوخي ميدر مجموع، محمود با بچه
داد تا به رحم بود و متاسفانه بيشتر به اطرافيانش گوش ميشد، بيبايستي انجام ميمي
  .ما

***  
. ند اعدام شد۶٠پس از سال  و پيوستند ينمجاهدبه ها بعدها   از بچهبخشيبعدها، 

هاي  ها بچه�در رضاييبرا�براي سخنراني . ند نداشت شهر آن اي در مجاهدين پايه
نيز  ي تعداد،بعد از انشعاب اقليت و اکثريت.  کمک کردنداش، براي برگزاريسازمان
  . هاي رزمندگان هم اکثريتي شدند برخي از بچه. اي شدند  و تودهياکثريت
هايي که به بيشتر بچه . بود»هارکورهس«مسجد سليمان طق فقيرنشين امناز  ييک

  . بند ماندند از اين منطقه آمدندمواضع چپ پاي
بالاخره . دهيم شد اگر مردم براي گرفتن ستاد آمدند، ما واکنش نشان نمي گفته مي

به همين دليل در .  نفر را دستگير کردند۴٢  در آبادان،.رژيم ستاد آبادان را گرفت
 و ستاد مسجد سليمان بدون درگيري تخليه درگير نشدندها  ستاد مسجدسليمان بچه

  . شد
و در دهات اطراف مسجد سليمان  زدگان سيلبهرساني   کارهاي کمکبيشتر ،ستاد

مثلا در جريان سيل مسجد سليمان در  .  در کارهاي تئوريکتا را برعهده داشتغيره 
 در ي ولي ستاد ديگر، ديگر ستاد بسته شده بود و محمود به تهران رفته بود،۵٨سال 

 به .رساني به مسجد سليمان را به عهده داشت  کمکهايکار �سي برنج�منطقه 
مردم براي آزادي زندانيان . رساني دستگير شدند اي به دليل کمک همين دليل عده

کميته امداد ما، حامي �: دادند  شعار ميي هزار نفر۴ تا ٣ .زدندميدست به تظاهرات 
  �  .دان ارتجاع آزاد بايد گردد ما، از زنهايِ خلق

***  
، ۶٠سال در . زد  مسجد سليمان سر ميبه ها،گيري سرکوبتا قبل از شدت محمود

ستاره و که  بعد از اين. تحت تعقيب بوديم اما، ديگر خودمان هم در مسجد سليمان
رفتند  خانه محمود براي اقامت به و حسن ستاره، نداز مسجد سليمان فرار کرد حسن

آخرين ملاقات در يک بيمارستان . ندين بار محمود را در تهران ملاقات کردند چو
  . بود

  »!شيران من را نگاه کنيد«: گفتاش آمده بود و ميمحمود با دو بچه
اين يکي «: محمود با خنده گفت. پسر کوچکش با پارچ در حال نوشيدن شربت بود

  ».درست مثل خودم است


